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شـــب یلدا نزدیک اســـت و اگر شـــما هم 
می خواهید در تزئین ســـفره یلدا به مادر 
کمـــک کنیـــد می توانیـــد دســـت بـــه کار 
شـــوید و یک هندوانه زیبـــای تزئینی را با 
کمترین امکانات بســـازید. برای ســـاخت 
ایـــن هندوانـــه تزئینی، به بشـــقاب یکبار 
مصرف کاغذی، چوب بســـتنی، چســـب، 
قلـــم مـــو، رنگ هـــای قرمز، ســـبز و ســـیاه 
و همچنیـــن گـــوش پـــاک کن نیـــاز دارید. 
برای ســـاخت این کاردســـتی زیبا، وســـط 
بشقاب را با رنگ قرمز رنگ آمیزی کنید. 
حالا لبه های بشـــقاب را رنگ ســـبز بزنید 
و اجازه بدهید خشـــک شـــود. وقتی رنگ 
بشـــقاب خشک شـــد یک گوش پاک کن 
را در رنگ ســـیاه بزنید و با کوبیدن گوش 
پـــاک کـــن روی رنـــگ قرمـــز، هســـته های 
ســـیاه رنـــگ هندوانـــه را بـــه صـــورت جدا 
از هـــم و پراکنـــده، نقـــش بزنیـــد. تعـــداد 
هســـته های هندوانـــه هـــم به خود شـــما 
بســـتگی دارد. وقتی این رنگ هم خشک 
شـــد، بشـــقاب را از وســـط تـــا کنیـــد. بـــه 
قســـمت پشتی بشقاب، چســـب بزنید و 
بعـــد از چســـباندن چوب بســـتنی بـــه آن، 
دو لبـــه بشـــقاب را به هم نزدیـــک کنید. 

هندوانـــه زیبای شـــما آماده اســـت.

معمـــای اول: شـــما وارد یک اتـــاق تاریک و 
سرد می شوید که در آن یک اجاق گاز، یک 
چـــراغ نفتی و یک شـــمع وجود دارد. شـــما 
یـــک قوطی کبریـــت توی جیب خـــود دارید 
کـــه فقـــط یک کبریـــت در آن هســـت. حالا 
شـــما اول چه چیزی را روشن خواهید کرد؟

معمـــای دوم: یک تاجر، اســـبی را به قیمت 
10 میلیـــون تومـــان خریـــد. ســـپس آن را به 
قیمـــت 20 میلیـــون تومـــان فروخـــت. بعـــد 
همان اســـب را به قیمت 30 میلیون خرید 
و بعـــد به قیمـــت 40 میلیـــون فروخت. اگر 
گفتیـــد ایـــن تاجـــر از ایـــن دو معامله چقدر 

ســـود برده است؟
جـــواب معمـــای اول: اول بایـــد کبریـــت را 

روشـــن کنیـــد.
جواب معمای دوم: تاجر 20 میلیون تومان 
ســـود کرده اســـت. از خرید و فروش اول 10 
میلیـــون و از معاملـــه دوم هـــم 10 میلیـــون 
ســـود برده است که در مجموع 20 میلیون 

تومان می شـــود.

حدس بزنید 

آسیاب جادویی
که دریا را شور کرد

هندوانه یلدا بسازیم

 zزنگ تفریح
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کاردستی

میترا جلیلی/ روزی روزگاری دو برادر یک جای دور زندگی می کردند. 
»انریکو« خیلی ثروتمند، اما کمی بدجنس بود و »نیکولا«، خوش 

اخلاق اما بی پول و فقیر بود و خیلی وقت ها مجبور می شد از 
برادرش کمک بخواهد. یک روز عصر برادر فقیر به گوشه و کنار 

آشپزخانه سرک کشید ولی چیزی برای خوردن پیدا نکرد. با خودش 
گفت: بهتر است نزد برادرم بروم و از او کمک بگیرم. اما انریکو، 

مثل همیشه برخورد خوبی با او نداشت. مقداری گوشت و نان به 
او داد و فریاد زد: تو همیشه اینجایی و چیزی می خواهی. آخرین بار 
است که کمکت می کنم. دیگر روی من حساب نکن. نیکولا خیلی 
غمگین، راهی خانه شد و آنقدر پیاده راه رفت که هوا تاریک شد. 

غرق در افکارش بود، بلند بلند غر می زد و دنبال چاره ای برای پولدار 
شدن بود. یک دفعه سرش را بلند کرد و یک کلبه کوچک چوبی 

مقابل خودش دید. فهمید که راه را اشتباه رفته است. پیرمردی از 
خانه بیرون آمد و گفت: اگر خوراکی هایی را که  داری به من بدهی، 

من هم کاری می کنم که تو پولدار شوی. بعد هم به داخل خانه 
رفت و با یک آسیاب کوچک برگشت.

نیکولا با شک و تردید به او نگاه کرد و گفت: من با این 
 

راهی خانه شد. او تشکر کند، دید اثری از پیرمرد و خانه کوچکش نیست. بلافاصله به پیرمرد داد و آسیاب جادویی را گرفت. تا سرش را بلند کرد که از گفت: کافی است. آسیاب هم متوقف شد. نیکولا خوراکی هایش را آن اصلاً وجود نداشت. پیرمرد باز هم دو بار دستش را به هم زد و کن. بلافاصله آسیاب شروع به خرد کردن چوب هایی کرد که قبل از گذاشت، دوبار دستش را به هم زد و گفت: برای من کمی چوب خرد است و هر چه بخواهی را به تو می دهد. بعد هم آسیاب را روی زمین آسیاب چکار کنم؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: این آسیاب، جادویی 
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وقتی همســـرش هیچ خوراکی ای دســـت 
او ندید عصبانی شـــد ولـــی نیکولا گفت: 
صبـــر کـــن. ایـــن آســـیاب جادویـــی مـــا را 
پولـــدار می کنـــد. بعد هم دو بار دســـتش 
را بـــه هـــم زد و به آســـیاب گفت: ســـفره 
را پـــر از غـــذا کـــن. بلافاصلـــه یک ســـفره 
رنگارنـــگ چیده شـــد. وقتی ســـفره کاملاً 
پر شـــد، نیکـــولا دوبار دســـتش را به هم 
زد و گفـــت: کافی اســـت. خانواده نیکولا 
خیلی خوشـــحال بودند چـــون حالا دیگر 
می توانســـتند دوســـتان و آشنایانشـــان را 
به خانه شـــان دعـــوت کنند بـــدون اینکه 
نگـــران بی پولـــی باشـــند. یـــک روز نیکولا 
بـــرادرش را هـــم دعـــوت کـــرد. انریکو که 
حســـابی کنجکاو شـــده بود برادرش این 

همـــه پـــول از کجـــا آورده در گوشـــه ای از 
آشـــپزخانه قایم شـــد چون نیکـــولا اجازه 
نمی داد هیچ کس وارد آشـــپزخانه شـــود. 
انریکـــو از پشـــت پـــرده، آســـیاب را دید و 
از راز بـــرادرش ســـردرآورد. در یـــک لحظه 
آســـیاب را برداشـــت و از خانه نیکولا فرار 
کـــرد. اما او که خـــودش پولدار بود و هیچ 
نیـــازی به این آســـیاب نداشـــت. پس چرا 
ایـــن کار را کـــرد؟ می دانیـــد چـــرا؟ چـــون 
نمی خواست هیچ کس از او پولدارتر باشد 
و به برادرش حســـادت می کـــرد. بعد هم 
برای اینکه کســـی متوجه نشود او آسیاب 
را از بـــرادرش دزدیـــده، تصمیـــم گرفت از 
شـــر آن خلاص شـــود. با خـــودش گفت: 
آهـــان فهمیدم چکار کنم. به بندر می روم 
و آن را به یک کاپیتان می دهم. او آسیاب 
را بـــا خودش هفـــت دریا آن طـــرف ترمی 

بـــرد و نیکـــولا هیـــچ وقت دســـتش به آن 
نمی رســـد. انریکو به بندر رفت و آســـیاب 
را بـــه کاپیتـــان یکـــی از کشـــتی ها نشـــان 
داد. وقتی کاپیتان کار آســـیاب جادویی را 
دید، هیجان زده شد. کاپیتان که همیشه 
بـــرای تهیه نمک مجبور بود به ســـفرهای 
طولانـــی و پرخطری برود، آنقـــدر از دیدن 
این آســـیاب هیجان زده شد که آسیاب را 
از دســـت انریکو گرفـــت و فرار کرد، بدون 
اینکه بداند چگونه باید دســـتور توقف به 
آســـیاب بدهد.کاپیتان ســـوار کشتی اش 
شـــد و بـــا عجلـــه به آســـیاب دســـتور داد 
نمـــک را تهیـــه و خـــرد تهیـــه کنـــد. کمی 
گذشـــت و کوهـــی از نمـــک را روبـــه روی 

خـــودش دید. 
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کم کم خنده روی لبش محو شد. حسابی دستپاچه 

 
شده بود چون نمی دانست چگونه باید آسیاب را متوقف کند. 

 
کشتی سنگین شده و درحال غرق شدن بود. کاپیتان بین دوراهی 

مانده بود و در نهایت هم با عصبانیت مجبور شد آسیاب را به 

 
داخل دریا بیندازد. هرچند دیگر خبری از کاپیتان و دو برادر قصه ما 

نیست ولی هنوز هم آسیاب جادویی در اعماق دریاها جا 

 
خوش کرده و دارد بدون توقف نمک را به دریا می ریزد چون 

 
هرگز دستور توقف نگرفته است. بعضی ها اعتقاد دارند 

 
به خاطر همین، آب دریاها شور است.

4

ر
و
ب
ا
ه

ک
ا
ا

س
ک

س
گ
ر
ب
ه

ج
غ
د
و
ج

خ
و
ک
د
خ


